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چکيده
باب اول كتاب كليله و دمنه موسوم به «شير و گاو» از مهم ترين 
ابواب اين كتاب است؛ به گونه اى كه نام كتاب برگرفته از نام دو 
ــخصيت «به ظاهر مهم» اين حكايت است. «به ظاهر مهم»  ش
ــخصيت هاى اصلى داستان  چون همان گونه كه خواهد آمد، ش
«شير» و «گاو»ند. البته محققان بسيارى به بررسى اين كتاب 
ــايد ژرف ساخت  و اين باب پرداخته اند ولى چنان كه بايد و ش
داستان مورد نقد قرار نگرفته است. غرض ما در اين مقال كوتاه 
ــت كه انديشه هاى حاكم بر فضاى داستان را تا حدودى  اين اس
ــد كه فضاى  ــم. زيرا، چنان كه خواهد آمد، به نظر مى رس بكاوي
ــا بعضاً پيچيدة  ــاده ي ــتان چيزى فراتر از روابط س فكرى داس

حكومتى است كه در بادى امر به نظر مى رسد.
حكايت شير و گاو داراى دو قسمت است كه باب دوم به صورتى 
ــت كه  ــت كار دمنه» از باب هايى اس ــزا و با عنوان «بازجس مج
ــران بر اصل كتاب افزوده اند و در حقيقت از باب هاى اصلى  ديگ
كتاب نيست و در نسخه هاى سانسكريت آن ديده نمى شود. در 
حقيقت،  قسمت دوم داستان را شايد به اين دليل بر اصل كتاب 

افزوده اند كه نقص قسمت اول را به گونه اى جبران كنند.

کليد واژه ها:
كليله و دمنه، شير، گاو، اساطير، آيين مهر، اسطورة اديپ.

مقدمه
ــت كه نه تنها به  كتاب كليله و دمنه از معدود كتاب هايى اس
صورت كامل به دست ما رسيده است بلكه در دوره هاى مختلف 
متفكران و نويسندگان متعدد قسمت هايى بر آن افزوده اند. مسلماً 
بقاى هر اثر ماندگارى دليل ويژه اى دارد. راز ماندگارى اين اثر نيز 
البته چيزى بيش از آن است كه در نظر اول تصور مى شود. جدا 
ــيوة روايى و داستانى آن، كه  از اهميت اخلاقى، اجتماعى و ش
سرتاسر كتاب را به صورتى جذاب درآورده، خصوصيات اعتقادى 
كهنى بر آن حكم فرماست كه روزگارى از باورداشت هاى اصلى 
ــت و ذهن ما ناخوداگاهانه به آن سمت و سو  اجداد ما بوده اس
كشيده مى شود. آن چه در ابتداى اين نوشته بايد يادآورى شود، 
اين حقيقت است كه: «اساطير ايرانى كهن با اساطير آرياييان 
هند باستان وجوه مشترك بسيار دارند؛ زيرا ايرانيان و هندوان 
ــته هاى اقوام هند و اروپايى بوده اند» (بهار،  در آغاز، خود از دس
1352: 22). ارتباط نزديك اساطير ريگ ودايى و اساطير پيش 
از زردشت با يك ديگر و پيوستگى نزديك تر زبان اوستا با زبان 
ــلم مى دارد كه ايرانيان و هندوان آريايى نژاد نه  ريگ ودا مس
تنها زمان درازى را با يك ديگر سپرى كرده بودند بلكه زمان 
جدايى شان از هم چندان كهن تر از ادبيات موجودشان در آن 
دوره نبوده است. وضع فعلى اساطير اوستايى، كه تفاوت هاى 
ــى با ادبيات ريگ ودايى دارند، به طور عمده معرف  محسوس

تغييرى كيفى است كه به دست زردشت انجام شده است.
اسداالله محمدزاده

ككارارشنشناساسا ارشرشدد د 
زبزبانان و و اادبدبيايات ت 
ففارارسيسي و و د دبيبير ر 
ددبيبيرسرستاتان ن هاهاى ى 
ككلارلاردشدشت ت مامازنزندردرانان
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شير و گاو
ــبيه  ــيار بارز در آيين مهرى، تعميم و تش يكى از نكات بس
موجودات زمينى به خورشيد و در نهايت، به مهر يا ميتراست. 
ــكار اين جلوه،  پرندگان اند كه قدرت پرواز آنان را از  نمونة آش
گذشته هاى دور براى انسان ماية شگفتى بوده و در اين ميان، 
كلاغ نقشى به سزا داشته است. از ديگر جلوه هاى مهر يا ميترا 
ــت. يال اين جانور به پرتوهاى خورشيد  ــير اس در زمين، ش
شباهت دارد. هم از اين روست كه شير به عنوان سلطان جنگل 
ــت. در حقيقت، اين تشرف و برترى  در باورها جاى گرفته اس
ــيد ناشى شده است. «به طورى  از ارتباط اين حيوان با خورش
كه در آيين ميترا تشرف يافتگان به اين كيش به هفت مرتبه 
ــدند و از اين هفت مرتبه، مرتبة اول كلاغ بوده  تقسيم مى ش
ــير. كه در ضيافت همگانى هر كدام از اين  و مرتبة چهارم ش

مراتب جايگاه  ويژه اى داشتند.» (كومون، 1386: 142ـ138)
با اين مقدمات،  متوجه شباهت فاحش حكايت شير و گاو 
و باورهاى كهن آيين مهر مى شويم. در حكايت شير و گاو در 

حقيقت شير فريفتة دمدمه هاى دمنه مى شود:
«چون دمدمة دمنه در شير اثر كرد، گفت: «در اين كار چه 
مى بينى؟ جواب داد: چون خوره در دندان جاى گرفت، از درد 

او شفا نباشد مگر به قمع.» (ابن مقفع، 1376: 98)
ــير بپرداخت و دانست كه به دم او  «چون دمنه از اغواى ش
آتش فتنه از آن جانب بالا گرفت، خواست كه گاو را هم ببيند 

و او را هم بر باد نشاند.» (همان: 100)
و بالاخره شير گاو را مى كشد: «چون مفاوضت ايشان بدين 
كلمت رسيد، شير از گاو فارغ شده بود و كار او تمام بپرداخته، 
ــم  چندان كه او را افتاده ديد و در خون غلتيده و فورت خش

تسكينى يافت.» (همان: 123)
شير از كردة خود پشيمان مى شود؛ چون مى پندارد در اين 
كار مصيب نبوده است؛ «برهمن گفت: ... و در تواريخ و اخبار 
چنان خوانده ام كه چون شير از كار گاو بپرداخت، از تعجيلى 
كه كرده بود بسى پشيمان خورد و سرانگشت ندامت خاييد.» 

(همان: 127)
ــباهت فراوان اين دو تراژدى غم انگيز  بنابراين گفته ها به ش
پى مى بريم، اگر چه به دليل در نظر گرفتن ساختار حكومتى 
ــى گراييده ولى در هر  در حكايت، جنبة اصلى آن به فراموش
صورت، اين فضا هم چنان بر ساختار كلى حكايت حكم فرماست 

و با كمى درنگ متوجه ژرف ساختار داستان مى شويم.
هدف ما از اين بحث بيان همين  نكته نبود بلكه غرض از نقل اين 
مقدمات، بررسى قسمت پيچيدة حكايت يعنى «باب بازجست 
كار دمنه» بود؛ اگرچه در ابتداى امر كاملاً طبيعى مى نمايد. در 
ــؤالات متعددى پيش مى آيد  اين ميان براى هر خواننده اى س
ــمت  ــير كه در قس كه بس جاى تأمل دارد؛ اول اين كه مادر ش
ــى ندارد وارد حكايت مى شود و تقريباً همه  كارة  اول هيچ نقش

ماجرا مى شود. كليله به طور ناگهانى مى ميرد و از همه مهم تر، بر 
خلاف قسمت اول كه شير بدون مشورت با ديگران كارها را به 
انجام مى رساند، اكنون اقدام به برپايى دادگاه علنى مى كند و دو 
شاهد بالغ وعاقل مى جويد تا از لحاظ قضايى، كارش بدون نقص 
و مستدل باشد. آيا موارد متعددى كه بر شمرده شد، با توجه به 

قسمت اول حكايت براى خواننده سؤال برانگيز نيست؟
اين نكته را بايد خاطرنشان كرد كه به طور قطع، قسمت دوم 
داستان با قسمت اول آن كاملاً بى ارتباط است. همان گونه كه 
آمد، هدف اصلى حكايت حاصل شد و آن قربانى شدن گاو به 
دست شير ـ نمايندة مهر ـ بود. با اضافه شدن باب بازجست 
ــتان به كلى تغيير مى كند. در حقيقت،  كار دمنه فضاى داس
هدف اصلى بخش اول به فراموشى سپرده مى شود. بين اين 
دو قسمت تفاوت فاحشى وجود دارد كه نشان مى دهد بخش 
دوم بر ساختة افكارى است كه هدف قسمت اول حكايت را 

باز نجسته اند بلكه تنها به بازجست كار دمنه پرداخته اند.

بازجست كار دمنه
ــه هاى پدر شاهى و مادر شاهى كه «باخ  با تأملى در انديش
 (oedipus) «در تفسير «اسطورة اديپ (J.J.Bachofen) «ئوفن
از آن سود جسته و از ديرباز مطمح نظر جامعه شناسان بوده 

است، مى توان به اين پرسش پاسخى در خور داد.
به اعتقاد نگارنده يا نگارندگان قسمت دوم حكايت (طرف داران 
حكومت مادر شاهى) در قسمت اول داستان حكومتى پر عيب 
و نقص به چشم مى خورد: پادشاهى جوان و كم تجربه بر اريكة 
قدرت تكيه زده است. او حتى از صداى گاوى مى هراسد: (شير 
ــت كه بر دمنه حال هراس خود پوشيده دارد. در آن  مى خواس
ميان شنزبه بانگى بكرد بلند، آواز او چنان شير را از جاى ببرد كه 

عنان تمالك و تناسك از دست او شد.» (ابن مقفع، 1376: 70)
سلسله مراتب شديد (نظام كاستى) بر جامعه حكم  فرماست: 
«كليله گفت: اين سخن چه بابت توست و تو را با اين سؤال 
ــى داريم، و طعمه اى  چه كار؟ و ما بر درگاه اين ملك آسايش
مى يابيم و از آن طبقه نيستيم كه به مفاوضت ملوك مشرف 
توانند شد تا سخن ايشان به نزديك پادشاهان محل استماع 

تواند يافت.» (همان: 62)
شير بدون تفكر و دورانديشى دمنه را به نزد گاو مى  فرستد: 
ــير تأملى كرد و از فرستادن دمنه پشيمان شد و با خود  «ش
ــاى اين راى مصيب نبودم... پيش از امتحان و  گفت در امض
اختيار تعجيل نشايد. فرمود پادشاه را در فرستادن او به جانب 

خصم و محرم داشتن اسرار رسالت.» (همان: 72)
در نهايت هم بدون دورانديشى فريفتة سخنان دمنه مى شود 
و گاو را مى كشد: «شير تأملى كرد و با خود گفت: دريغ شنزبه 
با چندان عقل و كياست و راى هنر. نمى دانم در اين كار مصيب 

آن چه بين آغاز 
و انجام اين 

حكايت هاست، 
تنة روايى و 

ساخت مند قصه 
است. اين تنه كه 

بر پاية طرح قصه 
استوار است، 

هم چون رشته اى 
محكم عناصر و 

اجزاى سازنده و 
در عين حال پيدا 

و پنهان يك پيكره 
را به يك ديگر 

پيوند مى دهند. در 
حقيقت، استحكام 

قصه ها در تنة 
داستان تنيده 
مى شود و در 

آن سطح، عمق، 
بافت و افق هاى 

بيكرانة روايت را 
در مطلوب ترين و 
متكثرترين شكل 

و معنا مى توان 
ديد. فضاى 

پركشش،  متحرك،  
توصيفى و 

خصوصاً مكالمه 
و گفت وگو ميانة 
اين داستان ها را 

پر مى كند.



نفيسه ميرزا اميري
دبدبيرير ددبيبيرسرستاتان ن هاهاي ي 
اصاصفهفهانان

آموزش زبان و ادب فارسى
مـامارهره ى ى چ چهاهارمرم/ت/تابابسـسـتاتانن13139090 شـش

30

ــتى و امانت گزاردند يا  ــانيدند، حق راس بودم و آن چه از او رس
ــارى خود را مصيبت زده  ــپردند. من ب طريق خائنان بى باك س

كردم و توجع و تحسر سود نخواهد داشت.» (همان: 125)
ــمرده  شد، از خصايص حكومت هاى  اين ويژگى ها كه بر ش
ــت كه در آن ضعف انديشه و استبداد راى به  پدر شاهى اس
ــاه آلت دست يكى از زيردستان  فراوانى مشاهده مى شود. ش
ــود كه پيامد آن كشته شدن بى گناهى است. آنان اين  مى ش
ــير را كه  ضعف ها و بى عدالتى ها را برنمى تابند؛ فوراً مادر ش
نماد حكومت مادر شاهى است، وارد داستان مى كنند: «چون 
ــير رفت»  ــنود، به نزديك مادر ش پلنگ اين فصول تمام بش
ــاز، حكايت دوم به عناوين مختلف فتنة  ــان: 129) و از آغ (هم
ــاهد عاقل و بالغ پيدا مى كنند:  دمنه را برملا مى كنند. دو ش
«شبى پلنگ تا بى گاهى پيش او (شير) بود. چون بازگشت، 
ــاد. كليله روى به دمنه  ــكن كليله و دمنه گذرش افت به مس
آورده بود و آن چه از جهت وى با گاو رفت، باز مى راند. پلنگ 
ــتاد و گوش داشت» (همان: 128) «و ددى با دمنه به هم  بايس
محبوس بود و در آن نزديكى خفته تا به سخن كليله و دمنه 

بيدار شد و مفاوضت ايشان تمام بشنود و ياد گرفت هيچ باز 
نگفت.» (همان: 144)

در اين قسمت، ديگر شير آن پادشاه خام گفتار و سست انديشه 
نيست: «چون شير سخن دمنه بشنود، گفت: او را به قضات بايد 
سپرد تا از كار او تفحص كنند. چه در احكام سياست و شرايط 
ــت.  انصاف و معدلت بى ايضاح بينت و الزام حجت جايز نيس
ــانيدن.» (همان: 134) و  عزيمت را در اقامت حدود به امضاء رس

ديگر مكر و چرب زبانى هاى دمنه نيز در او كارگر نيست.
ــود، و دمنه به رغم دفاعيات محكم  محكمه تشكيل مى ش
ــاورت كليله و دمنه  ــردد: «و آن گاه پلنگ مح محكوم مى گ
چنان كه شنوده بود، پيش شير بگفت و آن گواهى در مجمع 
ــخن در افواه افتاد، آن دد ديگر كه  وحوش بداد. چون اين س
در حبس مفاوضت ايشان شنوده بود، كس فرستاد كه من هم 
گواهى دارم. از او پرسيدند كه: همان روز چرا نگفتى؟ گفت: 
به يك گواه حكم ثابت نشدى» (همان: 156) بدين دو شهادت 
حكم سياست بر دمنه متوجه گشت.» (همان: همان) گناه كار 
مجازات مى شود ولى خونى ريخته نمى شود: «ابواب شديد و 

چکيده
اين مقاله به بررسى و مقايسة اجمالى دو حكايت 
ــترك از دو كتاب «مرزبان نامه»  با مضمون مش
ــه،  ــه و دمنه» مى پردازد. در اين مقايس و «كليل
ــخصيت پردازى و هم چنين  ــوة پرداخت و ش نح
ــت تا به نوعى  ــى شده اس نقل حكايت ها بررس
ــباهت ها، و تفاوت هاى دو نويسنده  توانايى ها، ش

مشخص شوند.

کليد واژه ها:
كليله و دمنه، مرزبان نامه، شخصيت،  داستان، روباه.



در مرزبان نامه
تقريباً دو سوم
داستان صرف

گره افكنى مى شود 
و تنها در قسمت 

پايانى است كه
مرغابى راضى 

مى شود و داستان 
به سراشيبى
مى افتد. پايان

داستان غافل گير 
كننده است و 
خواننده اصلاً 

انتظار ندارد كه 
سنگ پشت به

روباه دروغ گفته
باشد و به جاى

درمان درد او،
قصد هلاكتش 
را داشته باشد.
اين، نقطة قوت
داستان است.
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تعنيف تقديم نمودند تا از گرسنگى و تشنگى بمرد و عاقبت 
مكر و فرجام بغى چنين باشد.» (همان: 157)

ــت، مرگ  ــل ديگرى كه بايد بدان توجه داش نكتة قابل تأم
ناگهانى كليله است. بايد دانست كه كليله از فتنه گرى دمنه آگاه 
ــت. او نزديك ترين دوست دمنه است؛ بنابراين، اولين كسى  اس
است كه مورد بازجويى قرار خواهد گرفت. در اين صورت، او دو 
راه پيش رو دارد: يا بايد موضوع را كتمان كند يا همة حقايق را 
بازگويد كه در هر دو صورت كار او ناشايست به نظر مى رسد. در 
حالت اول، مانع آشكار شدن حقيقت مى شود و در حالت دوم، 
به دوست خود كه او را معتمد دانسته، خيانت كرده است. چرا 
كه شهادت او، كه نزديك ترين دوست دمنه است، هرگونه شك 
و شبهه را از ميان برمى دارد: «و عياذا بااالله اگر بر تو تكليفى رود 
تا آن چه مى دانى از راز من باز گويى، وانگه مرا بيش اميد خلاص 
ــبهت نباشد.  باقى نماند، كه در صدق قول تو به هيچ تأويل ش
آن گاه كه در حق بيگانگان گواهى دهى، در باب من با چندان 

يگانگى و مخالصت صورت ريبتى نبندد.» (همان: 243)
در حالى كه هيچ كدام از اين دو در حكومت هاى مادر شاهى 

ــت. پس، بهترين راه حل مرگ است: «كليله  پذيرفتنى نيس
ــلا در دل خوش كرده  ــت و انواع ب رنجور و پر از غم باز گش
پشت بر بستر نهاد و مى پيچيد، تا هم در شب شكمش برآمد 

و نفس فرو شد.» (همان: 244)
ــود كه قسمت دوم داستان، كه  بدين سان ملاحظه مى ش
سراسر عدل است و بهى، طغيانى است عليه قسمت اول آن، 

كه سراسر غدر است و بدى.
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مقدمه
ــد و اندرز هم  ــتان ها و تمثيل ها جنبة پن ــلماً اين داس مس
داشته اند: «افسانة تمثيلى اغلب از دو ويژگى مهم برخوردار 
است: اول جنبة اخلاقى و پند و اندرزدهى، كه غرض و هدف 
ــت،  و دوم نقل افسانه اى كه براى تجسم اين  اصلى قصه اس
ــود.» (همان: 105) در ميان  منظور و هدف به كار گرفته مى ش
ــون دو گوهر  ــتان، دو اثر مهم چ ــوه و آثار و قصه و داس انب
ــه و دمنه و ديگرى،  ــند: يكى كتاب كليل گران بها مى درخش

مرزبان نامه.
ــت كه از هندوستان به ايران آمده و به زبان  كليله كتابى اس
پهلوى ترجمه شده و بعد، ابن مقفع آن را به عربى برگردانده 
است، بعضى اعتقاد دارند كه اصل كتاب ايرانى بوده كه به هند 
رفته و دوباره به ايران آورده شده است. عده اى نيز اعتقاد دارند 
كه خود ابن مقفع اين كتاب را نگاشته كه البته ملك الشعراى 

بهار اين نظر را مردود شمرده است. (بهار، 1386، ج2: 276)
مرزبان نامه در اصل به زبان طبرى، و نويسندة آن مرزبان بن 
ــتم از شاهزادگان طبرستان است كه در اواخر قرن چهارم  رس
هجرى آن را نوشته و سعدالدين وراوينى در اوايل قرن هفتم 
هجرى آن را به زبان درى و شيوة انشاى زمان خود برگردانده. 
طبق نظر ملك الشعرا بهار «مرزبان نامه و كليله دمنه دو گوهر 
جنابه اند كه توأماً بر ديهيم كلام فارسى قرار دارند و نور ديگر 

جواهر هم از دو مستعار است.» (بهار، 1386، ج3، 30)
اين مقاله به بررسى مقايسه اى ميان دو داستان فرعى با يك 

مضمون پرداخته است.

چگونگى بيان داستان در مرزبان نامه
در باب دوم كتاب، ملك در پايان عمر پسران خود را نصيحت 
مى كند. فرزند بزرگ تر به پدر اظهار مى كند كه مى ترسم بعد 
از رفتن شما زيادى نعمت و مال باعث دورى و دشمنى ميان 
برادران شود. بهتر است پدر راه روشن و راستى پيش ما بگذارد 
تا پس از او خللى پيش نيايد يا بهتر است مصلحت احوال ما را 
بعد از خودش به دوستى معتمد بسپارد. ملك اظهار مى دارد 
كه دوستان پادشاه زيادى دارم كه  مى توانند به تو كمك كنند و 
در سختى ها به فرياد تو برسند اما از اين ميان، مردى خراسانى 
با من دوست است كه اخلاقى پسنديده دارد و بسيار مهربان 
ــپارم. ملك زاده مى گويد  ــت. اگر بخواهى تو را به او مى س اس
ــتى را بيان  ــتى انواعى دارد و با چند حكايت انواع دوس دوس

مى كند. بعد از بيان سه حكايت:
1ـ مرد طامع بانوخره

2ـ شهريار بابلى با شهريارزاده
3ـ آهنگر با مسافر

ــتى اى كه به  ــد. دوس بالاخره به حكايت روباه و بط مى رس
ــبب خواهش طبع و مزاج و خواهش نفس برمى خيزد و با  س

اندك دليلى سست و قطع مى شود.

حكايت بط و روباه
روباهى كنار دو بط مجاورت داشت روباه دچار بيمارى گرى 
ــتش را از دست  ــد و موى و گوش ــد و روز به روز نزارتر ش ش
ــد و در مداواى او  ــت به عيادت او آم ــى داد. روزى لاك پش م


